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 کلام نبیانه
 موریس بلانشو

 

کردن موقعیتی بیگانه با فرهنگ ست برای مشخصگرفته از یونانیــ که وام prophète)ی نبی )واژه
مان کند تا از نبی کسی را مراد کنیم که آینده یونانی ــ ممکن است ما را به اشتباه بیاندازد اگر که دعوت

کند این بُعدی از کلام است که آنرا درگیر روابطی با زمان میگوید. نبوت صرفا کلام آینده نیست. را می
ای گویی و خبر از آیندهاند. پیشی رخدادهایی چند که در حال فرارسیدنتر از کشف سادهبس بسیار مهم

دادن چندان چیز با اهمیتی نیست اگر که این آینده در روند معمول رخدادها وقوع یابد و بیانش را در نظم 
دهد ای را که از آن خبر میدهد، یا آیندهای ناممکن میب زبان بیابد. اما کلام نبیانه خبر از آیندهو ترتی
ای داند آنرا چگونه بزید، آیندهای که کسی نمیکند، آیندهسازد، زیرا آنرا همچون چیزی ناممکن اعلام میمی

شود، شود، آینده نیست که داده میم نبیانه میدم که کلاهای یقینی وجود را براندازد. آنکه باید تمام داده
( une présenceشود، اکنون و تمام امکانات حضوری )( است که پس کشیده میprésentبل اکنون )

چیز د. همهشونناگاه ــ ناباورانه ــ ویران مینشدنی بهبسته، ثابت، و پایا. حتی شهر جاودانی و معبد ویران
دایی فریاددرآمدن محتاج بیابان است، صست، این صدا که برای بهکلام هم بیابانی دوباره مثل بیابان است، و

 کند.ی بیابان را بیدار میوقفه در ما ترس، فهم، و خاطرهکه بی

 

 بیابان و خارج

ستد با تمام ایگردد به اقتضای اصیل یک جنبش، و مقابل میست که بازمیکلام نبیانه کلام سرگردانی 
 André Neher)ئر )انجامند. آندره نههایی که به آرامی و ایمنی میگرفتنها، و ریشهشدنها، تثبیتماندن

ند پاسخی معنوی اش کرده بودد پیشبینیکند که بازگشت به بیابان که نبیای قرن هشتم پیش از میلااشاره می
وق ها خود به شکه آنبیابانِ قبایل کوچگر رکابیت در قرن نهم پیش از میلاد، چنانبهبود به بازگشت

تا در تاریخ ای یکگوید این پدیدهئر میانقطاع به ایشان منتقل شده بود. نهای وفادار بودند که بیکوچگرانه
زمین، یعنی لاویان، تصوری از زیست متحرک را در میان ی بینیستیم که قبیله خبرهاست. البته بیتمدن

 قبایل اساسا ثابت بازنمایی و حفظ کرده است.  

جهانی  یزدند از وسوسهگونه که اقامت عبرانیان در مصر چیزی جز بیتوته نبود، و آنان سرباز میهمان
گونه جا بپرورند، و همانتوهم آزادسازی خود را همان خاطر وضعیت بردگی  توانستند بهبسته که درونش می

رو که در راه شدند، در عزلتی که ها تنها در بیابان شروع به وجودداشتن کردند، و آزاد شدند از آنکه آن
خود مالک، مقیم و سالار فضایی غنی شوند، ینوبهگونه ضروری بود که بهدر آن دیگر تنها نبودند، به همان

 مکانچیز نیست، که خود بیابان است، این مکان بیباشد که مالک هیچ ایمیان ایشان باقیماندهو همیشه 
رکندگی ی عریانی و بکه به لحظهتواند بسته شود، و باید همیشه بدان بازگشت همچنانکه در آن تنها عهد می

 که خاستگاه وجود راستین است.

عنوان نشان و تصدیق زمان به« دهی به فضاارزش»ز ئر عمیقا این روح کوچگر را به سرباززدن انه
گشاید و که جایی برای تاریخ میزمان نیست، بلای بیدهد؛ زیرا رابطه با خدا رابطهنبوغ اسرائیل ربط می
، ی بیابان و یادآوری روزهای کوچتوان پرسید آیا تجربهگونه است، اما میتردید اینخود تاریخ است. بی

یافته نبود؟ بیابان تر تعینانگیزتر و کمتر، اضطرابای پیچیدهمین صرفا وعده بود، بیانگر تجربهگاه که سرزآن
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وان تزایش است. جایی که در آن تنها میمکان و زمانی بیکه فضایی بیهنوز نه زمان است نه فضا، بل
گذشته، بی اکنون،  ن بیکه چیزی در پس خود برجا گذارد؛ این زماگذرد بیسرگردان شد،  زمانی که می

که انسان ست؛ جاییست که تنها در تهیایِ آسمان و سترونیِ زمینی عاری و عریان، واقعیایزمان وعده
توان در آن اقامت گزید، ست که نمیکه همیشه خارج آن است. بیابان این خارجیجا نیست بلهیچگاه آن

 ابطهست که در آن رگونه، کلام نبیانه کلامیت، و اینزیرا در آن بودن، پیشاپیش همیشه خارج آن بودن اس
وانی در کار نیست، در  نات ممکنگاه که هنوز روابط تواند با نیرویی متروک به بیان درآید، و آنبا خارج می

ی کلام که عدالت ی مبادلهی عهد و اتحاد است، قاعدهنخستین و رنجِ گرسنگی و سرما، این کلام، قاعده
 رسد. گیز رسیپرویته  از آن به ظهور میانشگفت

چه اند. آناش را خود به تنهایی فراهم آوردهاند با تاریخی که مقیاس عظیمانبیا در واقع دائما آمیخته
ستان که بیابان عربکه بیابان  یک تصویر نیست، بلگویند نه نمادین است و نه مجازین، همچنانها میآن

همه خروجی بی راه خروجی هم هست که خروج ایی مشخص، که با ایناست، مکانی از نظر جغرافی
((l’exode آید.همیشه از آن بیرون می 

حال گرچه کلام نبیانه به بلوای تاریخ و خشونت حرکت آن آمیخته، و این از نبی شخصیتی تاریخی اینبا
ت، گسست آنی تاریخ مرتبط اسکشد، انگار این کلام اساسا به سازد که بار سنگین زمان را به دوش میمی

شدن به کند از بدلبه تاریخی که بدل به آنِ ناممکنیِ تاریخ شده است، تهیایی که در آن فاجعه تردید می
شود. گذری هولناک از منفیت، هنگام که جا که در هبوط، پیشاپیش صعود و بازگشت آغاز مینجات، آن

آورد و هوشع نافرزندانی پدید می« من خدای شما نیستمو  زیرا شما قوم من نیستید»ست. خدا خود منفی
چیز ناممکن است، هنگام که آینده به آتش سپرده شده، . هنگام که همه1شوندکه بعدتر بدل به فرزندان می

ی کلام نبیانه، که از آینده دمآنشب، سوزد، هنگام که دیگر اقامتی در کار نیست جز در سرزمین نیمهمی
 کند.شکند و زمان را اعاده میگوید که ناممکن را میی را می«لاکن»گوید، همچنین ناممکن سخن می

؛ ایشان به شهر درآمده آن را آتش کنمرا به دست کلدانیان تسلیم میاینک من این شهر و این سرزمین »
هایی که ایشان را در خشم و ی زمینیشان را از همهمن او لاکن، خواهند زد و خاکستر خواهند نمود، 

ام جمع خواهم نمود. ایشان قوم من خواهند بود و من خدای ایشان خواهم حدت و غضب عظیم خود رانده
این  :سازدو ذات خود را آزاد میای که در آن کلام نبیانه کار خویش را محقق ی یگانهکلمه !لاکن« .دبو

نیست.  ویرشود، و دیگر توانی برای پیشجا که راه متوقف میست، اما تنها آنبدیانداختن اراهنوعی به
ه همواره ی کدیگریابد، این زمان شود که به زمانِ گسست ارجاع می: کلام آنگاه نبیانه میتوان گفتپس می

زنان و بیوهشده از قدرت و جداشده از امر ممکن )ها حاضر است، و در آن آدمیانِ عاریدر تمامی زمان
ای که خودِ بیابان است، داشتند، رابطهمیکه در بیابان با هم چنانآنند اعریان اییتیمان( با یکدیگر در رابطه

 واسطه، زیرا همیشه در کلامی پیشینی موجود بوده است. ای عریان اما نه بیرابطه

 

 « ی منوقفهکلام بی»
چنان آن« آرامیبی»آورد: رسوایی، منازعه. نبیانه را گرد میهای وجود ترین ویژگیئر ثابتآندره نه
ا کهانتی که تنهکهانت وابسته به فضا ــ  ایستد باقدر مقابل مینبوت همان« آرامیبی»گوید. که خدا می
که با خرد ناسوتی. ــ  های ضروری اتحادندشناسد و سرزمین و معبد برای آن مکانها را میزمان آیین
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ست، ناگهان کسی بدل ای برای نبیآمیز است، اما این رسوایی نخست رسواییسان رسواییبدین این کلام
باید بدل به ستون آهن شود، بدل به برجی از مفرغ، زیرا که  ،شود، ارمیای آرام و حساسبه کسی دیگر می

باید جامه از تن به دارد محکوم سازد و ویران کند. اشعیای نجیب و محترم، او باید هرآنچه را دوست می
: و سه سال عریان گام زند. حزقیال، کاهن دقیق، که هیچگاه تن به ناپاکی نداده بود،  از خوراک در آورد

 برو و زنی»گوید: آلاید. امر ابدی به هوشع میکند و بدن خویش را میطبخ شده در نجاسات تغذیه می
، «ین خداوند را ترک گفته و سخت هرزه شده استفاحشه و فرزندان فحشا برای خود بگیر، زیرا این سرزم
ی اصالت شود. کلام نبیانه سنگین است، وزن آن نشانهو این صرفا یک تصویر نیست. ازدواج خود نبیانه می

دادن است، و نه گفتن چیزی خوشایند آزادی تخیل.  جا نه به دل خویش مجال سخنآن است. مساله این
اند تا نبی. اما کلام نبیانه از خارج خود را تحمیل 1: بیشتر سرگرم کنندهاندانبیای کذبه خوشایند و مطبوع

کند، و اصلا خودِ خارج است، سنگینی و رنج خارج. امتناعی که در رسالت و فراخواندگی هست می
؟ محو کن مرا از ایخواهی را بفرست. چرا مرا فرستادههرکس که می» :گیرد. موسیجا سرچشمه میازین

ویم، دانم چگونه سخن بگآه ای خدای جاودانی، نمی: »و فریاد یرمیا.« بس است: »الیا.« ایکتابی که نوشته
فرستمت و بنا به فرمان جا که میبرو آن امابه من مگو که کودکی بیش نیستم. ــ من کودکی بیش نیستم. 

لت، که از خدا، و گفتگو با او رود. او نه تنها از رساامتناع یونس حتی بیشتر پیش می« من سخن بگو
که رود. جهت آنخیزد و به غرب میگوید: برخیز و به شرق برو، او برمیگریزد. آنگاه که خدا به او میمی

شود، و سپس به خواب که بهتر مخفی شود سوار کشتی میگیرد، و برای آنبهتر بگریزد جانب دریا را می
 شکلی ازین دوردست کهمرگ برای او پایان کار نیست، بلتر به مرگ. عبث است. شود و سپسفرومی

دوردستی از خداوند، باز  کند کهاش بود، و فراموش میتجویشدن از خدا در جساست که او برای دور
فرسا را دارد که بودن آماده نیست، گاه این حس طاقتخود خداوند است. اگر نبی احساس کند برای نبی

، هایشهگفت یتنامعقولحیران است در برابر درکار است. نبی « ناآمادگی الهی کی»خدا هم آماده نیست، که 
دهد، چه روی میکه در آن هرآن ربط داردی گسست و تغیر چه به زمانهآن چه در جریان است،در برابر  آن

 نبی خستگی را تجربه« چرا؟: »گویدشود. او میخلاف خود بدل میامر ناممکن، همیشه پیشاپیش به 
لیه فقدان جدیت خداوند ، تهوعی واقعی را. نزد نبی شورشی غریب عئرنه به قولکند، دلزدگی را، و می

 !« گوییو این تویی ای خداوند جاودانی که این را به من می: »درکار است

ه ک نه تنها پیام،» کند و خدا. هنگامی که نبی با خدا مکالمه میکلام نبیانه از اساس دیالوگ است
 امردهکآیا باید »گوید: یابد. خدا میوار میاین کلام صورتی نمایش« گذارداش را با او در میان مینگرانیدل

گونه که گویی این کلام چیزی تر دیالوگ است، آنطریقی بنیادیناما این کلام به«. پنهان بدارم؟ را از ابراهیم
چه ه، تصدیقی که در آن از رهگذر کلامی آغازنده، آنچه با نبی در میان گذاشته شدنیست جز تکرار آن

همه یناآید. و این اصالت این کلام است. کلام نبیانه نخستین است، بارمیپیشاپیش گفته شده به بیان د
یی که های کلامدهد. گویی همهبدان پاسخ می شهمیشه پیش از آن کلامی هست که این کلام با تکرارکردن

که باز به جانب شود برای آناند، پاسخی که در آن کلام خارج شنیده میدادن آغاز شدهسخاند، با پاآغازنده
گاه که سخن خدا آن«. ی منوقفهکلام بی»گوید : خدا میپذیردده شود، کلامی که وقفه نمیسکوت برُ

ــ  ودشمیچنین است که کلام او بدل به پاسخ اینــ  گوید، گویی نیازمند شنیدن کلام خویش استمی
شود.  تواند شد، و اوست که مسئول آن میکلامی که در آدمی تکرار گشته و در اوست تنها که تصدیق می

چه هست گفتنی الهی به کلمات، آنی نی اندیشهجا و نه ترجمهها درکار است ایننه تماس میان اندیشه
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سانی با انسانی انگار ان: »گویدمی خروجچنان که شک خدا در این میانه هست، اما آنکلام است. بی تبادل
 !« گویددیگر سخن می

ود، شبدل به پاسخ او می متفاوتهمه کاملا اینان از رهگذر کلامی تکرارشده و بای خدا با انسرابطه
متناقض  ای از کیفیات. پاسخی مستمرا در جنبش، که مجموعهشپایانی از این پاسخ و تحقق بیبدل به فهم
یت ی مبتنی بر مالک: رابطهکندب میش را از آن کسی معنایکند، که این زبان گسترهزبان نبیانه میرا وارد 
 بر، وشود، کلامی که آتش است و پتک، کلامی تسخیرگر، تاراجی آزاد، کلامی که خورده میو رابطه

 شوان شنید یا از شنیدنتی که میآورنده، اما همزمان کلامی که روح است و بلوغ روح، کلامی حقیقچنگبه
کند، و در فضای آن کشی، اطاعت و شناخت را طلب میپرسشبرداری و بهباز زد، کلامی که فرمان سر

ی ئر دربارهچه نهآن«. گویی انسانی با انسانی دیگر»د و شگفتی یک مواجهه وجود دارد حقیقت یک برخور
ruah 

گرفته تا  ست، از روحانیت بریندلالتیـح معناییی سطوهمه 2که راز روح پوشاندنگوید، اینمی 1
، ی راز کلامدربارهــ  روح خداوند تاثرآور استــ  فیضان جسمانی، از خلوص و پاکی تا خلط و ناپاکی

davar ای که تقریبا  جادوی درونی و دهد، رابطهای اساسا کلامی شکل میرابطه، هم صادق است، که به
همه روح است. کلامی در جنبش، توانا اینهی ندارند. زبانی که روحانی نیست و باامتزاج عرفانی به آن را

جز  کندگر و بری از کنش، که در آن همچون رویای ارمیا، هیچ چیز آینده را ترسیم نمیقدرت، کنشو بی
ی. اینگی راه، و تحرک عظیم بازگشتی ناممکن. زبان نفی بلد و ازجادربرُدبانگ جنگ، مردمانی در میانه
دائمی انسان در حدود قدرت  شدنزَن، برانگیزنده، و یکنواختِ مواخذهجا در خشونت ناگهانی، چاک

 شود. چیزی گشوده می خویش،

؟ دشواری صرفا بر سر ترجمه نیست.  اگر بود یشتوان به پیشواز این زبان رفت و پذیراچه اندازه می
ای به الزامی تلویحی، حتی برمرتبط ه خاطر خاستگاه اخلاقی آن است که این کلام سرشت بلاغی دارد، ب

ای که مادگراییآلیسم افلاطونی، و کل نداشتن به این مساله که روحانیت مسیحی، ایدهبه ایمان ها،نایمابی
ق قرا بارور کرده، حق مالکیت و تفسیر این کلام را به ما بخشیده است؛ کلامی که تح نماادبیات شاعرانه

دارند عملا فرهنگ چه انبیا اعلان میتر یافته است. اگر آنخود را نه در خود که در ظهور خبری خوش
 ، ملایمت وبخوانیمست، پس کاملا مشروع است که ایشان را با ملایمت و احساس امنیت خودمان مسیحی

تمامی مستقر است. بت و بهبعد ثا به نیکه حقیقت ازین اصل اساسی را با خود دارد احساس امنیتی که ا
و  شده مانده،نها شناختهب مقدس برای کاتولیکشود که کتاخرد دهقانی آلن که هنوز ازین امر شادمان می

همه بااین فهمد،شناسد و نه میکه نه آنرا میــ  ی یهودیعدالتی استثنائی سیمون وی نسبت به اندیشهبی
سیمون وی عمیقا  اند. زیراکارکنندههایی آشهمانا مثالــ  کندمیای آنرا داوری قدمی زنندهاما با ثابت
انش چیزی که خوــ  کند که کلام اساسا مرتبط است با تهیای رنج و اضطرار فقری نخستیناحساس می

 کند، امتناع او ازآرام حس میای بینفرتی که در برابر اضطراب زمانهــ کتاب مقدس نیز به او آموخته 
ی ای سوگیرهای زمانیی فرمکند به جانب همهای که وادارش میزمان، جاذبهش به زیبایی بینحرکت، ایما

کند، زمان دوری )یونانی و هندو(، زمان ریاضیاتی، زمان عرفانی، و کند که زمان در آن خود را  انکار می
ر قبال خدا دست د شکردنتواند از احساسطور غریزی نمیخصوصا نیاز او به خلوص، و وحشتی که به

گوید: پاک باشید زیرا من که نگران قدوسیت است، خدایی که نمیبلمشغول پاکی بردارد، خدایی که نه دل
تی بدون وقفه در آشنائی، خدایی که تاثرش انبیا را بی«مقدس باشید زیرا من قدوسم»گوید می کهم، بلاپاک
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دارد کلام کتاب مقدس امیچشمگیر، که سیمون وی را وای هی این ناسازگاریکند، همهرابطه آزمایش می
 ،مترجمان با خواستی مبهم  عمل کند، باید در  فعال شود، باید در ما هم را بدون شنیدنش محکوم کند

 بخشیدن. دن و خلوصکرخواستی نه برای ترجمه که برای تکمیل

ا آزرده بار که زبانی قدرتمند ما رست. هری خواندن یک متن ادبیخوانش نمادین احتمالا بدترین شیوه
بدل به شفافیتی  شکننده شده است،  چنین دیوار کتاب مقدس: این یک نماد است. اینگوییمسازد، میمی
شدن به دست اند. کلودلِ زمخت اما محتاط، از بلعیدههای خرد روح رنگ ماخولیا گرفتهجا که خستگیآن

های نبیانه به مکلا رواز آن همهمیرد. بااینمی آوردبان خودش  میمقدس و ز نمادهایی که میان زبان کتاب
اساس ها برآناند و نه نماد؛ شان کنیم که نه براساس تمثیلکنند که احساسو کاری می رسندمی نمادست

یای عظیم که مای که شبیه است به عریانی چهرهکنند، عریانیچیزها را عریان می نیروی انضمامی کلمه  
ناپذیر، آور و شیداکننده، آشنا و دسترسهراس ،نور است، مطلق نور ره  اش، که همچون چهبینیمو نمی اشبینم
آن یادآمدن، گرچه همشدن و بهکشف ینهایت بیگانه، همیشه در راه، همیشه آمادهواسطه حاضر و بیبی

فیگور است. نبوت یک میمیک زنده  قطکه به این معنا فی انسانی: چیزیست که عریانی چهره1قدری خوانا
 شود و؛ او بندها را متحمل می: شما زیر یوغ خم خواهید شدشود از گفتن این کهاست. ارمیا خشنود نمی
کست شان ش: بر مصر حسابی نکنید، سربازانگوید صرفارود. اشعیا نمینین میبه زیر یوغ چوبین و آه

زند. گذارد و سه سال عریان گام میاو خود پلاس و نعلین می، «سپلاینعلین و ببی»شوند خورده، اسیر می
خواهد اش سازد تا حکمی را که او میخواهند به او حمله کند و مجروحبرادر نبیِ آخاب از کسی می

چیز را واقعی درنظر که باید همه؟ اینگویندبخواهند به ما چه ها میپادشاه دریابد بهتر به نمایش درآید. این
ای که به مطلق گرسنگی، رنج جسمانی، رسیم، به همان شیوهکه ما همیشه به مطلق یک معنا مییریم، اینبگ

آید، مان میجا دنبالتوانیم به جایی پناه ببریم از دست این معنا که همه؛ نمیرسیممان میهای بدننیازمندی
م، همیشه حاضر در غیاب، همیشه گوینده که ما باشیو مقدم است بر ما، معنایی که همیشه هست پیش از آن

اگر به هاویه فرو روند، دست من ایشان : »بودن بگریزدگونهیندر سکوت. برای آدمی ناممکن است که از
جا فرود خواهم آورد. و اگر به جا خواهد گرفت و اگر به آسمان صعود نمایند، ایشان را از آنرا از آن

جا خواهم گرفت و اگر از نظر من در قعر دریا خویشتن تفتیش کرده، از آنی کرمل پنهان شوند ایشان را قله
لعنت هولناک کلام که مرگ را   «. جا مار را امر خواهم فرمود که ایشان را بگزدرا مخفی نمایند، در آن

 آرام است و کلام نبیانه آنرا فراچنگتهیا و بیسازد و نیستی را سترون. کلامی گسسته که بیعبث می
شنیدنی کند، و در این شنواندن،  نماآنرا برای شود در گسستگاه موفق می شآوردنآورد، و با فراچنگمی

 کند به خود.  مانبیدار

ه ضرورت عهد که همیشنیافته است )کند و از اساس همیشه تثبیتمی کلامی که تمام فضاها را اشغال
آمدن، این یورش برآمده ستوهگیرد(. این بهسرچشمه میجا شود، از اینوقت گسسته نمیشکسته، اما هیچ

ی ها، حتناپذیر، همان چیزهایی هستند که ترجمهاز جنبش، این شتاب حمله و تاخت، این خیز خستگی
شان کنند. ما اند، دشوار بتوانند برای ما محسوسشان شدههای وفادار، که گوریده و گرفتار وفاداریترجمه

هایی از انبیا، توانسته چیزهایی اساسی را به ما هستیم که شعرهایش، یعنی ترجمه بسیار مدیون شاعری
یبا ای نادر و تقر: این اشتیاق نخستین، این شتاب، این سرباززدن از تاخیر و وابستگی. هدیهمنتقل کند

ن وحشی و هنگ و لحآو سرسپرده به ضربراستین  یکسرههمه، در کلامی ازتهدیدآمیز، زیرا او باید پیش
ناشنیده را دریافتنی کند. کلامی که او با انعکاسی نخستین، شده اما همیشهگفتهبدوی، این کلام همیشه
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طر کنند، اما با این خ شکند که بناست پیشاپیش تکرارمی شای مضاعفصبرانههای بیی باد، و زمزمههمهمه
( که بر predictionگویی )ه است که پیشگونسازد. این ششدن بر آن ویرانهم مواجه است که با مقدم

ست که سرانجام گسستی ا وقفه در جستجوی آنظاهرا بی کند( اتکا میdiction) ی بیانبینانهشدت پیش
 صبری و شتاب، نبوغ عظیم نبیانه.پدید آورد. رمبو از این گونه است: نبوغ بی بیاندر 
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